
 گنجینه‌ حکمت
او از شـــاهنامه با عشـــق و حســـرت یاد می‌کنـــد و آن را کتابی می‌داند 
کـــه همه‌ بخصـــوص ایرانی‌ها باید به ســـراغش بروند. به‌گفتـــه‌ او، این 
کتاب شناســـنامه و هویت اصیل ایرانی هاســـت؛ گنجینه‌ای سرشـــار از 
حکمت، خداشناســـی و درس‌های بـــزرگ زندگی که متأســـفانه امروز 

کمتر کســـی ســـراغش را می‌گیرد.
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گزارش8
یکشنبه   24 آبان 1405  شماره 9175

دبســـتانی با اشـــاره بـــه اینکـــه از کودکی با 
کتـــاب عجین بـــوده، می‌گویـــد:»در دوران 
مدرســـه همیشـــه مســـئولیت کتابخانـــه‌ 
مســـجد و مدرســـه‌مان با من بـــود. با اینکه 
عاشـــق کتاب و کتابـــداری بـــودم، در ابتدا 
دلم می‌خواست پزشـــکی بخوانم؛ اما وقتی 
در آن حـــوزه بـــه نتیجه نرســـیدم، مســـیرم 
عوض شـــد و رشته‌ کتابداری و اطلاع‌رسانی 

دانشـــگاه شـــیراز را انتخـــاب کـــردم. بعد از 
پایـــان خدمـــت ســـربازی، ســـال ۱۳۸۹ در 
آزمون نهاد کتابخانه‌هـــای عمومی پذیرفته 
شـــدم و کارم را به طور رسمی شروع کردم. 
حـــالا از گذرانـــدن ایـــن مســـیر بی‌نهایت 
خوشـــحالم و از اینکه در رشـــته تحصیلی‌ام 

خدمـــت می‌کنـــم، لـــذت می‌برم.«
او دربـــاره‌ لقـــب عمو کتابـــی می‌گوید:»این 

کـــودکان  طـــرف  از  هدیـــه‌ای  عنـــوان، 
و نوجوانانـــی اســـت کـــه برایشـــان کتـــاب 
می‌بـــردم. ماجـــرا از روزهایی شـــروع شـــد 
کـــه بچه‌ها هنـــگام مراجعـــه بـــه کتابخانه‌، 
وقتـــی دنبـــال کتاب می‌گشـــتند، مـــن را با 
ایـــن نام صـــدا می‌زدند و به مـــرور زمان این 
لقب برایم ماندگار شـــد. عنوانی شـــیرین و 
دوست‌داشـــتنی که آن را هدیه‌ای ارزشمند 

از طـــرف جامعـــه و بچه‌هـــا می‌دانـــم.«
یـــج  و تر ا  ر ش  نگیـــزه‌ا ا یـــن  رگ‌تر بز و  ا
مختلـــف  اقشـــار  میـــان  در  کتابخوانـــی 
و  کـــودکان می‌دانـــد  جامعـــه بخصـــوص 
می‌گوید:»بـــرای کار فرهنگـــی ریشـــه‌ای، 
بایـــد از ســـنین پایین شـــروع کنیـــم؛ چرا 
کـــه علاقه‌مند شـــدن یک کودک، بـــه تبع، 
پـــدر و مـــادر را هـــم کتابخـــوان می‌کنـــد و 
ایـــن یعنـــی یـــک برنامه‌ریـــزی بلندمـــدت 
برای ســـاخت جامعه‌ای بافرهنگ. دوست 
دارم بچه‌هـــا در هـــر کجـــای این کشـــور که 
هســـتند، لذت مطالعه را بچشند تا هویت، 
ادبیـــات و فرهنگ اصیل ایرانی حفظ شـــود 
و جامعـــه‌ای پویاتـــر و بانشـــاط‌ تـــر داشـــته 

» . شیم با
دبســـتانی درباره‌ مقصد این کتابخانه ســـیار 
می‌گوید:»بـــا ایـــن کتابخانـــه‌ ســـیار راهـــی 
مناطقـــی می‌شـــوم کـــه کتابخانـــه ندارند؛ 
به‌ویـــژه روســـتاهای اطـــراف یـــزد از جمله 
شـــحنه، ملاباشـــی، اکرم‌آباد، حســـین‌آباد 
ریســـمانی، چاه‌شهردار، ســـیدمیرزا و دهنو 
و همچنیـــن محلات محـــروم شـــهر مانند 
خیرآبـــاد و عیش‌آبـــاد. اشـــتیاق بچه‌ها به 
کتاب‌خوانـــی آن‌قـــدر بالاســـت کـــه گاهی 
کتاب‌هـــای داخـــل خـــودرو تمام می‌شـــود 
و ناچـــار می‌شـــوم بـــرای مدیریـــت منابع، 
ســـهمیه‌ امانـــت را بـــه نفـــری یـــک کتـــاب 

محـــدود کنم.«
او کارش را فراتـــر از صـــرف امانـــت دادن 
کتـــاب می‌دانـــد و می‌گوید:»حضـــور ایـــن 
خودرو در روســـتاها برای بچه‌هـــا تجربه‌ای 
سراســـر شـــوق و لـــذت اســـت. در کنـــار 
امانـــت کتـــاب، برنامه‌هـــای متنوعی مثل 
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 »عمو کتابی« کتاب می‌برد 
اـرد و امیـد می‌ک

روایت اسماعیل دبستانی،کتابدار سیار یزد، از عشق کودکان به کتاب

قصه‌گویی، جشـــن، جمع‌خوانـــی و معرفی 
کتـــاب بـــرای بچه‌هـــا و حتی معلمـــان اجرا 
می‌کنیـــم. گاهـــی وقت‌هـــا هـــم شـــاعران 
و نویســـندگان بومـــی یـــزد یـــا خیـــران را با 
خـــودم همراه می‌کنـــم تا بچه‌هـــا از نزدیک 
بـــا آن‌ها دیـــدار کننـــد و گپ بزننـــد. بنظرم 
همین برنامه‌هاست که ســـر زدن به مناطق 
محـــروم و فاقـــد کتابخانه را به یک جشـــن 
فرهنگـــی و به‌یادماندنـــی تبدیـــل می‌کند.«
عمـــو کتابـــی می‌گوید:»رمز این کار، عشـــق 
بـــه خدمـــت در مناطق محروم اســـت؛ چرا 
که خودم روســـتایی بودم و خـــوب می‌دانم 
کمبود کتـــاب و دسترســـی نداشـــتن یعنی 
چه. یادم می‌آید در آن ســـال‌ها، کتاب‌های 
کتابخانه‌ محله‌مـــان قدیمی و محدود بود و 
جز چند کتاب داســـتان، چیـــز دیگری برای 
کودکان پیدا نمی‌شـــد. همیـــن خاطره‌ تلخ، 
امـــروز مـــن را به جاده‌ها کشـــانده اســـت تا 
بچه‌های روســـتا، آن محرومیتی را که خودم 
چشـــیده بودم، تجربه نکنند. دیدن لبخند 
بچه‌ها و لحظـــه‌ای که کتاب از دســـت یکی 
بـــه دســـت دیگـــری می‌رســـد، برایـــم لذتی 

وصف‌ناپذیر دارد.«
 

 پرطرفدارترین قفسه‌ها 
در کتابخانه‌ سیار

دبســـتانی که کار را با حدود هزار و ششـــصد 
نســـخه کتاب آغاز کـــرده، می‌گوید:»عطش 
بچه‌ها بیشـــتر به ســـمت رمان‌هـــای کودک 
و نوجـــوان و داســـتان‌های متنـــوع اســـت، 
امـــا واقعـــاً در ایـــن زمینـــه با کمبود شـــدید 
منابع روبه‌رو هســـتم. با این حـــال، بچه‌ها 
خودشـــان با این محدودیت کنـــار آمده‌اند؛ 

گاهـــی چنـــد کتـــاب برمی‌دارنـــد و یکـــی دو 
تـــا را همـــان پـــای ماشـــین می‌خواننـــد تـــا 
کتاب به دســـت بچه‌های محلـــه‌ بعدی هم 
برســـد. منابـــع کتابخانه‌ مـــن به‌هیچ‌وجه 
پاسخگوی چشـــم‌های مشـــتاق این بچه‌ها 
نیســـت و اگر در یک روز به چند محله ســـر 
بزنم، همـــه‌ کتاب‌ها تمام می‌شـــود. خیران 
همیشـــه لطـــف و حمایـــت داشـــته‌اند، اما 
اگـــر این حمایت‌ها بیشـــتر شـــود، می‌توانم 
کتاب‌هـــای بیشـــتری بـــرای این کـــودکان و 
نوجوانان تهیه کنم؛ هرچند شـــمار کتاب‌ها 
حالا به حدود دو هزار نســـخه رسیده، اما با 
این حجم از اشـــتیاق، هنـــوز هم قطره‌ای در 

برابر دریاســـت.«
 

 بچه‌ها دنبال کتاب‌هایی 
درباره شهدای میناب‌اند

شـــهادت  خبـــر  »شـــنیدن  می‌گویـــد:  او 
دانش‌آموزان میناب برایم بســـیار سنگین و 
دردناک بود؛ به طـــوری که حتی یادآوری‌اش 
هم ســـخت اســـت. در این مـــدت در برخی 
مدارس دخترانه، بچه‌هـــا درباره‌ این فاجعه 
ســـوال می‌کردند و دنبال کتابـــی در این باره 
بودنـــد. اما بـــه دلیـــل محدودیـــت منابع، 
متأســـفانه کتابـــی در خصـــوص شـــهدای 
مینـــاب در کتابخانه‌ام نداشـــتم که به آن‌ها 
بدهـــم. معتقـــدم صحبـــت کـــردن دربـــاره‌ 
چنیـــن وقایعی بـــا کـــودکان، نیازمند متون 
داستانی و تخصصی هســـتیم و امیدوارم اگر 
کتابی در ایـــن زمینه وجود دارد، به دســـتم 
برســـد تا بتوانم آن را در قفســـه‌های ماشین 

جـــای دهم.«
دبســـتانی با اشـــاره بـــه اینکه بارهـــا پیش 

بـــه  برنامه‌هـــا،  از  پـــس  بچه‌هـــا  آمـــده 
نویســـندگی یـــا دیـــدار بـــا اهـــل قلـــم ابراز 
علاقـــه کننـــد، توضیـــح می‌دهد:»چندین 
بار با دعوت از شـــاعران و نویسندگان بومی 
به روســـتاها، ایـــن ارتباط صمیمـــی را برای 
بچه‌هـــا فراهم کـــردم. این شـــوق حتی به 
بزرگســـالان هم سرایت کرده است؛ مثلاً در 
روستای خیرآباد، اهالی خواستار راه‌اندازی 
کارگاه نویســـندگی شـــدند که حالا در حال 
برنامه‌ریـــزی بـــرای تحقق این درخواســـت 

» . هستیم
او با تأکید بر اینکه اهل شـــعار دادن نیست، 
می‌گوید:»هرچه دارم از این مردم اســـت و از 
اینکـــه توفیق خدمت یافته‌ام، خدا را شـــکر 
می‌کنـــم. با ایـــن حـــال، معتقـــدم فرهنگ 
اهدای کتاب هنوز بـــه اندازه‌ کافی در جامعه 
جا نیفتاده است. بسیاری از خیران دوست 
دارنـــد کار نیـــک انجـــام دهند، امـــا هنوز به 
اهمیـــت ژرف کتاب‌خوانی واقف نیســـتند؛ 
در حالـــی که اهدای کتـــاب، در واقع اهدای 
دانایی اســـت. با وجود این کاســـتی، باید از 
حامیـــان دلگرم‌کننده‌مـــان هم یـــاد کنم؛ 
از یـــک اســـتاد دانشـــگاه در تهـــران و یکی از 

بازیکنان پیشین پرسپولیس گرفته تا مردم 
و خیران عزیـــزی در یزد که در ماه‌های اخیر 
حامی کتابخانه‌ ســـیار بوده‌اند. امیدوارم با 
اطلاع‌رسانی بیشـــتر، جامعه بیش از پیش 
بـــه تأثیر عمیق کتـــاب بر آینـــده‌ فرزندانش 
آگاه شـــود و شاهد اتفاقات بهتر هم باشیم.«

 
ایرانی‌ها ذاتاً کتاب‌خوانند

دبستانی می‌گوید:»من در جایگاهی نیستم 
که بخواهم درباره‌ ســـرانه مطالعـــه در ایران 
نظـــر بدهـــم، اما روشـــن اســـت که ســـرانه 
کتاب‌خوانـــی پاییـــن اســـت؛ به‌ویـــژه کـــه 
گوشـــی‌های هوشـــمند و رســـانه‌ها امـــروزه 
جایگزین بخش زیادی از مطالعه شـــده‌اند. 
با این حـــال، تجربه‌ مـــن در مناطق محروم 
در  اســـت.  متفـــاوت  کامـــاً  روســـتایی  و 
مناطـــق تحـــت پوشـــش کتابخانـــه‌ ســـیار، 
ســـرانه مطالعـــه بـــه لطف دســـترس‌پذیری 
کتاب به‌طور چشـــمگیری بالا رفته اســـت. 
به اعتقـــاد من، ملت مـــا ذاتاً اهـــل کتاب و 
مطالعه‌انـــد و اگر کتـــاب مورد علاقه شـــان 
به دستشان برسد، با اشـــتیاق فراوان از آن 

اســـتقبال می‌کنند.«

گزارش

مرجان قندی
گروه گزارش

»روســـتای »شـــحنه« یـــزد، جـــای دنـــج و 
باصفایـــی اســـت؛ همان‌جا که قـــرار بود 
بـــه همـــت دهیـــاری، بســـاط کتابخانـــه 
ســـیار را پهن کنیـــم؛ بـــا برنامه‌هایی مثل 
قصه‌گویی، شـــعرخوانی، مسابقه و معرفی 
کتاب برای بچه‌ها. ماشـــین را آماده‌ کرده 
بـــودم و منتظـــر بچه‌هـــا بودم کـــه قبل از 
آنها پیرمردی با دســـتانی پینه بســـته و چهره‌ای آفتاب‌سوخته و کیسه‌ای زرد رنگ 
پر از علوفه بر دوش، جلوی ماشـــین ایستاد. خیره شـــده بود به کتاب‌ها؛ نگاهی 
روبـــه  من کرد و گفت:»من هـــم می‌توانم این کتاب‌هـــا را ورق بزنم؟« با لبخندی 
از ســـر شـــوق گفتم:»آمده‌ام اینجا برای همین!« کتابی برداشـــت و شـــروع کرد 
به تـــورق. فهمیدم کتاب‌هـــای کودک بیشـــتر توجهش را جلب کرده؛ حســـرتی 
در چهره‌اش پیدا شـــد که از آه کشـــیدنش معلوم بود. نمی‌دانم، شـــاید داشـــت 
بـــه دوران کودکـــی‌اش فکـــر می‌کرد و پیش خـــودش می‌گفـــت:»کاش ما هم در 
کودکـــی به چنین کتاب‌هایی دسترســـی داشـــتیم...« بـــه او گفتـــم: »هنوز هم 
دیر نیســـت!« پرســـید:»می‌توانم این کتاب را با خـــودم ببرم؟« این‌بـــار ذوق‌زده 
گفتم:»بلـــه، البتـــه!« و این‌گونه شـــد کـــه اولین کتاب این ســـفر، کامـــاً اتفاقی 
به دســـتان پینه‌بســـته او ســـپرده شـــد؛ در همین حـــال بچه‌ها از راه رســـیدند و 
دور ماشـــین جمع شـــدند.« اســـماعیل دبســـتانی، مردی که بچه‌هـــا او را »عمو 
کتابی« صـــدا می‌کننـــد؛ کتابـــدار باتجربه‌ نهـــاد کتابخانه‌های عمومی اســـتان 

یـــزد اســـت کـــه شـــانزده 
ســـال از عمر کاری‌اش را در 
مســـیر کوچه‌ها و روستاها 
کـــه  او  اســـت.  گذرانـــده 
غ‌التحصیل کارشناسی  فار
ه  نشـــگا ا د ز  ا ی  ر ا بـــد کتا
شیراز اســـت، سال‌هاست 
دغدغـــه‌ رســـاندن کتـــاب 
بـــه دســـت کســـانی را دارد 
که دسترســـی کمتـــری به 
کتابخانه‌هـــای ثابت دارند.


